
كنيد مي بينيد ما از راديو زغالي به مونولوگ، از راديو 
مونولوگ به ديجيتال و از ديجيتال به راديو اينترنتي 
رسيده ايم. امروز همچنان در بسياري از نقاط جهان 
راديو رسانه اول است. ترزا مي  در انگليس موقعي كه 
ــت اولين بار با مخاطبان و  ــد و خواس نخست وزير ش
ــخن بگويد، تريبون راديو را انتخاب  هواداران خود س
كرد، در حالي كه رسانه هاي ديگر در اختيار او بودند. 
يعني مي گوييد راديو آمد فناوري هاي روز 

را در خود هضم كرد؟ 
همه رسانه ها اينطورند. اصلاً تلويزيون براي چه آمد، 
ــي كند و گام به گام  براي اينكه بتواند تصوير را جهان
رسانه هاي بعدي هم آمدند. اينها هيچ كدام نيامدند 
شمشير بر صورت هم بكشند و همديگر را از بين ببرند. 
ژوليوس نايرره، سياستمدار برجسته وقتي در تانزانيا 
ــيله  ــت، گفت: تلويزيون وس ــت گرف قدرت را به دس
سرگرم كننده اي است و ما در حال حاضر نمي توانيم 
صنعت داشته باشيم اما كشاورزي داريم. دستور داد 
ايستگاه هاي راديو در همه جاي كشور گسترش پيدا 
كند، بنابراين در همه مزارع بلندگو گذاشتند و آموزش 

كشاورزي دادند.
يعني اگر شـما بدانيد دنبال چه هستيد، 
رسانه مي تواند در اختيار شما قرار بگيرد. 
ــدا مي گوييم، به تلويزيون،  بله، ما به راديو جادوي ص
ــداري. وقتي  ــينما همذات پن ــادوي تصوير، به س ج
تلويزيون آمد، همه فكر كردند سينما متلاشي شد و 
از بين رفت، در حالي كه سينما راه خودش را رفت و 
همچنان مي رود. فراموش نكنيد سال1904 دو اتفاق 
بزرگ در جهان افتاد؛ يكي اينكه برادران رايت پرواز 
كردند و ديگري اينكه سينما متولد شد. سال1920 از 
جمعيت 120ميليون نفري امريكا 95ميليون نفر در 
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 داستان روزنامه ها در گفت و گو بامحمود مختاريان
استاد برجسته «سواد رسانه اى»

موشك نقطه زن
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رسانه هاي مكتوب ما چيست؟
اصلاً دگرگوني بزرگ روزنامه ها در ايران، اول از همه 
با انقلاب مشروطه اتفاق افتاد و دومين جنبش، ملي 
ــال  ــدن صنعت نفت بود كه بعد از 300 -200 س ش
ــيلي بزنيم و  ــتيم به انگليس ها و روس ها س ما توانس
تحقير تاريخي مان را جبران كنيم. سومين انقلاب هم 

سال1357 اتفاق افتاد. 
 يعنـي مي گوييد رسـانه هاي مكتوب ما از 

جنبش ها و انقلاب هايمان عقب ماندند؟
بله، اينكه ما اين درك را داشته باشيم و با شرايط روز 
ــكل  گام به گام جلو برويم، هنوز در مطبوعات مان ش
ــم روزنامه هاي ما  ــت. من از شما مي پرس نگرفته اس
توانستند از پس كرونا برآيند؟ نه! بازماندند. گردشگري 
دو سال تعطيل بود، الان كه گردشگري باز شده تكان 

خورده ايم؟
 الان تيراژ روزنامه هاي ما چقدر است؟

ــور. يونسكو  فكر مي كنم 200 تا 300هزار در كل كش
اعلام كرده به ازاي هر هزارنفر روزانه بايد 100شماره 
ــي اگر  ــد، يعن ــته باش ــور وجود داش ــريه در كش نش
ــما بايد  85ميليون نفر جمعيت داريد، تيراژ روزانه ش

8/5ميليون باشد. 
 كدام كشورها به اين شاخص رسيده اند؟

سوئد، نروژ و ژاپن از جمله اين كشورها هستند. 
 اگر ما از استانداردها دور افتاده ايم، علتش 
چيست. آيا رسانه نمي تواند محتواي خوب 

ارائه كند؟ 
اول اينكه روزنامه هاي ما مفصل نويسي دارند. مطلب 
يك صفحه اي چاپ مي شود، در حالي كه رويه جهاني 
اين طور نيست. الان در دنيا ديگر كسي مفصل نويسي 
ــم مفصل  ــس آپ و تلگرام ه ــما در وات ــد. ش نمي كن
ــه خودمان  ــر مي خواهيم تكاني ب نمي خوانيد. ما اگ

بدهيم بايد با مفصل نويسي خداحافظي كنيم. 
 دوم؟

ــه نيويورك تايمز  ــده ايم. ب ما پر از خبرهاي اعلام ش
گفتند تو هشت ساعت عقبي. گفت راست مي گويي اما 
من در خورشتم خيلي گوشت مي ريزم، براي اينكه تو 

بنشيني بجوي. من پر از تحليل هستم. 
 يعني آن نقص و عقب ماندن از شبكه هاي 

اجتماعي را با تحليل پر مي كند. 
بله. ما در روزنامه بايد با خبر خداحافظي كنيم، چون 

شبكه هاي اجتماعي كار خبر را انجام مي دهند. 
ديگر؟

ــما كمتر زاويه نوآورانه را  ما كپي پيست مي كنيم، ش
ــت.  در اين مطالب مي بيني. ارزش افزوده ما چقدر اس
ارزش افزوده يعني چه؟ يعني من حلبي به تو مي دهم 

و يخچال از تو مي گيرم. 
چـرا مـا نمي توانيـم ارزش افـزوده ايجاد 

كنيم؟
ــم. من چه گفتم.  ــدرت اين كار را نداري براي اينكه ق
گفتم نيويورك تايمز محتواي ديجيتالش را مي فروشد، 
ــد محتواي ديجيتال  ولي آيا روزنامه هاي ما مي توانن
بفروشند؟ من نمي توانم، براي اينكه به ضرورت زماني 
نرسيده ام. دانشگاه هاي ما 50سال است درس جديد 
ندارند. هيچ كدام از دانشگاه هاي ما كسي را ندارند كه 

روزنامه نگاري روز جهان را درس بدهد. 
 چرا از تحولات عقب مي مانيم و نمي توانيم 

خوراك براي اين تحولات تهيه كنيم؟
ــره كنيم. مجلات و  ــان را با نقد يكس ما بايد تكليف م
روزنامه ها در همه جاي دنيا براي نقد است. هر حرف 
ــه جديدي از دل نقد بيرون  نويي، هر حركت و انديش
ــت اما ما اين را  مي آيد و مجله و روزنامه براي نقد اس

نداريم. 
 در واقع شما مي خواهيد بگوييد مسئله ما 
به نوعي پيشارسانه اي است، يعني تحولاتي 
در نوع نگاه ما بايد روي دهد تا رسانه از آن 
بسـتر بهره بگيرد و به آن پوسـت اندازي 

شكل دهد؟ 
آفرين، توجه كنيد كه ما در ايران مدير رسانه نداريم 
ــما گفتم مفصل نويسي،  به شما  يا كم داريم. من به ش
گفتم ارزش افزوده، توليد محتوا، به شما گفتم تربيت 
نيروي انساني، مثلاً يكي از مهم ترين چيزها كه ما در 

نشريات مان نداريم، گرافيك مان است. 
 يعني زيبا ارائه كردن. 

ــت؟  ــري. تعريف ما از صفحه آرايي چيس جذابيت بص
ــت.  ــگلي. اين صفحه آرايي اس راحت خواندن و خوش
وقتي مي گوييم عكس، تيتر اول ماست، اين معنا دارد. 
من مي گويم ديدن و چگونه ديدن. اين داستانش فرق 
مي كند. همه ديدند كه سيب مي افتد اما يك نفر به اين 

داستان توجه كرد كه اصلاً چرا اين سيب مي افتد. 
آن 12اتفـاق را كـه برشـمرديد، يعني آن 
مدير رسـانه ما هـم هوش عاطفـي بالايي 
داشته باشـد، هم هوش تصويري بالا، هم 

هوش هيجاني... 
ــردبير هستيد.  ــازي بلد نيستيم. شما س ما ويترين س
ــت. تيم مي سازد. الان جنگ  سردبير تيم سازي بلد اس
ــده، آدم هايم را صدا مي زنم و مي گويم شما  اوكراين ش
ــود،  ــن را تعقيب كن و تا جنگ تمام ش تحولات اوكراي
ــت.  يك چهارم صفحه خارجي روزنامه در اختيار توس
سردبير بايد تيم سازي و چينش بلد باشد. من كه سردبير 
ــم دارم. كسي نمي داند  هستم، نيرويم را مدام زير چش
اما او را دائماً مي پايم. بعد از چهارماه او را صدا مي زنم و 
مي گويم شما نبايد در سرويس اجتماعي باشي، از فردا 
برو سرويس ورزشي. براي اينكه مي بينم چطور جلوي 
تلويزيون به رقابت هاي ورزشي واكنش نشان مي دهد و 
چشم هايش گرد مي شود و بالا و پايين مي پرد، پس من 
سوژه يابي و مخاطب و چينش بلد هستم. من موج آفريني 
ــازي بلدم، بعد هم كنار اينها بايد هزار و يك  و جريان س
ــوراي سردبيري روزنامه  چيز ديگر بلد باشي. من در ش
فرانسوا بودم. ساعت 7صبح همه دبيران ايستاده بودند. 
ــردبير يادداشت  يكي يكي دبيران گزارش مي دادند. س

مي كرد و اشاره مي كرد كه برو و اينجا نايست. 
 بحث مديريت زمان... 

ــما  ــران بودم. چاپخانه، يك زماني را به ش روزنامه اي

ــت كه همه زمان ها  اختصاص مي دهد، اين طور نيس
ــد. چاپخانه بانك ملي ساعت 8 تا  متعلق به شما باش
ــا 12 را هم به  ــه جام جم داده،  10 ت 10 را به روزنام
ايران داده. شما اگر در اين زمان نرسيد، مشكل چاپ 
ــتم  ــير نداريم و سيس داريد. ما چون قطار سريع الس
ــان نمي صرفد- توجه كنيد  چاپ همزمان هم برايم
ــانه هاي گران است، براي  كه رسانه مكتوب جزو رس
اينكه شما پول كاغذ مي دهيد، پول چاپ مي دهيد، 
پول ليتوگرافي و توزيع مي دهيد و اگر مجله اي، پول 
ــما ساعت 4صبح  صحافي هم مي دهيد- حالا اگر ش
ــيد و 8صبح روي  ــروازي بندرعباس نباش در خط پ
ــج روز در بندرعباس دنبال  دكه قرار نگيريد، من پن
ــه ديگر روي  ــم روزنام روزنامه  تان مي آيم، روز شش

دكه را مي خرم. 
 و فشـار و استرسـي كـه هميشـه روي 

روزنامه نگارها هست. 
ــيد از پس اين فشار  ــق باش ــتعد و عاش اگر شما مس
ــان مي دهد چقدر  برمي آييد. يك چيز بگويم كه نش
ــردبيري كه من از او صحبت  كار ما حساس است. س
مي كنم ايجاد فضاي رسانه اي بلد است، مديريت اخبار 
ــگاه مريلند به روزنامه نگارها هفت  بلد است. در دانش

چيز ياد مي دادند. 
 اول؟

سكوت را ياد مي گيريد. زبان شما، دهاني كه شما باز 
مي كنيد، تريبون شعور شماست. 

 يعني انضباط زباني. 
ــئولان ما، جز معدودي ارزش  ــما نگاه كنيد به مس ش

سكوت را متوجه نمي شوند. 
دوم؟

«نه گفتن» را ياد مي گيريد. 
مهارت نه گفتن.

مهم است بتواني نه بگويي و از هزاران حركت زائد ديگر 
جلوگيري كني. 

 و مهارت ديگر؟
ــه را تمرين  ــگاه اميدواران ــد و ن ــي  داري مثبت انديش
مي كنيد. ديگر اينكه خوب مي خوابيد. روزي كه خوب 
نخوابيده ايد، كسل هستيد و تا شب منگيد. مديريت 
ــش  ــد. يورونيوز، 13زبان جهان را پوش زمان را داري
ــان برنامه توليد  ــي به 27زبان جه مي دهد، بي بي س
ــود بدون آن بينش دوازده گانه اين  مي كند، آيا مي ش

برنامه ها را مديريت كرد؟ 
 يعني اگر غربي ها مي توانند در كار رسـانه 
كولاك كنند، پشـت اين بـازار داغ خيلي 
چيزها هست. از انضباط شخصي تا مديريت 
زمان، ارزش واژه ها، ساعت خواب درست، 

توجه به سلامت بدن، خوراك و... 
در يورونيوز رئيس جمهور فقط پنج دقيقه حق صحبت 
ــر پنج دقيقه كات مي كند، مي اندازد بيرون.  دارد. س
نخست وزير و وزرا دو دقيقه. شما وقتي مديريت زمان 
را ياد بگيريد، متوجه مي شويد در دو دقيقه چطور به 

اندازه يك ساعت حرف بزنيد. 
 وقتي مسـئولي 20دقيقـه حرافي مي كند 
و حرف تازه اي براي گفتـن ندارد، خبرش 
هم بـه درد نمي خورد، حتي اگـر خبرنگار 

معركه اى باشد. 
چه وزير، چه وكيل، چه خبرنگار، شما بايد بلد باشيد 
در پنج دقيقه، پنج ساعت حرف بزنيد. شيره و عصاره 
ــانه اي خوبي  ــي كه محصول رس ــيده باش را بايد كش
ــاعت به  ــد. رئيس جمهور اوكراين نيم س از آب دربياي
ــه تيم روابط  ــاعت ويدئو مي گذارد، ببينيد چ نيم س
عمومي قوي اي دارد. ايجاد فضاي رسانه اي مي دانيد 
ــت؟ آقاي آيدين بزرگي سال1392 به اتفاق دو  چيس
تن از رفقايش به قله برودپيك از سلسله هيماليا صعود 
كردند و تيغه اي را كه قبلاً كسي از آنجا صعود نكرده 
ــير  ــار فتح كردند كه بعدها به «مس بود براي اولين ب
ــد. آنها وقتي مي آمدند پايين، در  ــناخته ش ايران» ش
ــان آوار شد. آيدين  ــكافي كه بودند بهمن بر سرش ش
بزرگي تلفن ماهواره اي داشت. از همان جا زنگ زد به 
مادرش كه كار ما تمام شده، خواستم خداحافظي كنم. 
آيدين يك خواهر دوقلو دارد، صبح زود مي رود جلوي 
ــين وزير شروع مي كند به  وزارت خارجه، جلوي ماش
گريستن. وزير به سفيرمان در پاكستان زنگ مي زند، 
ــا وزير ارتباطات  ــفيرمان در هند، ب زنگ مي زند به س
ــه مي گويند در پنج دقيقه اطلاع  تماس مي گيرد. هم
ــد مي گويند مخابرات تحريم  مي دهيم، پنج دقيقه بع
است و ما نمي توانيم كاري از پيش ببريم، يعني عملاً 
ــتفاده  ــاركت بين المللي نمي توانيم اس از فضاي مش
كنيم. آن سه جوان مُردند ولي من هيچ جا نتوانستم 
ــما مردم اين كشور را  به تحريم كننده ها بگويم كه ش

مي كشيد. 
 شـما در واقـع مي گوييـد ما هنـوز به آن 
قدرت و مهارت جريان سـازي رسـانه اي 
نرسـيده ايم كه حقوق لگدكوب شـده اين 
كشـور و آدم هاي عـادي آسـيب ديده از 

تحريم هاي غرب را در دنيا علني كنيم. 
ــر است، براي اينكه شما  اصلاً تحريم ها ضدحقوق بش
نمي گذاريد داروي آن بيمار پروانه اي وارد كشور شود 
ــرطاني ما كه  ــان او را مي گيريد. الان بيماران س و ج
مي خواهند پرتودرماني كنند مي روند تركيه.  بعضي 
ــده اند. من هيچ وقت باور  ــق عجين ش شغل ها با عش
ــي براي پول كار كرده باشد. در الاهرام  نكردم فردوس
كه بودم تند و جوان بودم. به حسنين هيكل گفتم شما 
ــامي بوديد، چطور تسليم عرب ها  كه عرب نبوديد، س

شديد. گفت ما فردوسي نداشتيم!
روزنامه هـاي مـا چـه اصلاح طلـب، چـه 
اصولگـرا، بـراي بقا وابسـته بـه نهادها يا 
اشخاص سياسـي هسـتند. چرا رسانه ما 

نمي تواند خودش را اداره كند؟
براي اينكه ما قدرت رقابت نداريم، شما نبايد يك ريال 

به روزنامه بدهيد. 
 چرا؟ 

ــد از درون چاه  ــه آب نمي ريزند. اين آب باي در چاه ك
بجوشد و بالا بيايد. شما در همين تهران روزنامه هايي 

داريد كه اصلاً نام شان يك بار هم به گوش تان نخورده 
است. اينها فقط آمده اند كاغذ بگيرند و بفروشند. 

 چرا ما نتوانسـته ايم اقتصاد رسانه مان را 
درست كنيم؟

چون آدم هايي غيررسانه اي در صدر اين كار نشسته اند. 
ــدگان مجلس،  ــر مي كنم نماين ــلاب تا حالا فك از انق

نزديك هزار امتياز مجوز انتشار روزنامه گرفته اند. 
 چرا اين مجوزها را مي خواهند؟

براي اينكه در حوزه انتخابيه، عليه استاندار اهرم فشار 
داشته باشند. 

يعني عملاً دغدغه رسانه وجود ندارد، يك 
عده آدم سياسي و قدرت خواه مي خواهند 
از روزنامه به عنـوان ابزار رانت اسـتفاده 

كنند. 
خب اين خيلي خطرناك است. 

ما آدم رسـانه اي نداريم يا اينكه آدم هاي 
رسانه اي ما فضا پيدا نمي كنند؟

فضا نداريم. 

 چرا به آدم هاي رسانه اي فضا نمي دهيم؟
براي اينكه در تربيت نيرو مشكل داريم. دانشگاه هاي 
ما نتوانسته اند اين كار را انجام بدهند. دانشگاه سيدني، 
چهار واحد توئيت نويسي گذاشته اما با توئيت نويسي 
ــويد. ما در تحريريه روزنامه،  شما روزنامه نگار نمي ش
روزنامه نگار مي شويم، براي اينكه من 30بار صدايت 
مي زنم گزارشت را پاره مي كنم، مي اندازم سطل آشغال 

تا تربيت شويد. 
 در صورتي كه در شبكه هاي اجتماعي، آن 
هاله لايك ها و تحسـين هاي غيرحرفه اي 

مي تواند هر جواني را درگير توهم كند. 
ترامپ در دوره رياست جمهوري اش گفت: من به تلافي 
امريكايي هايي كه در ايران گروگان گرفته شده بودند، 
ــاران مي كنم. يك نفر در  مراكز فرهنگي ايران را بمب
ــرف! اينها مال من، مال  ايران مطلب ننوشت كه بي ش
ايراني ها نيست. ميدان نقش جهان مال بشريت است. 
ــاله در جهان داريم. ميدان  ما فقط سه ميدان 500س
ــان اصفهان و  ــن، ميدان نقش جه تيان آن من در پك
ميدان سرخ مسكو و بدون تعصب ميدان نقش جهان از 
همه اينها بالاتر است. مي خواهم بگويم ما بايد ترامپ 
را در تمام جهان سكه يك پول مي كرديم اما اين كار 
را نكرديم، بايد مي گفتيم كه اين آدم، دشمن بشريت 
ــتيم و از عهده اش برنيامديم. رئيس  ــت اما نتوانس اس
دانشكده معماري دانشگاه مادريد به من گفت من به 
دانشجويان دوره دكتراي معماري ام مي گويم نميريد، 
ــيخ لطف االله را در اصفهان  ــجد ش نميريد و برويد مس
ــجد را كه ديديد،  ببينيد. تناليته رنگ كرمي اين مس
ــا با زيبايي  ــت مي توانيد بميريد. م ــا خيال راح بعد ب
گيج كننده مسجد شيخ لطف االله، ترامپ را بايد در دنيا 
رسوا مي كرديم كه اين احمق دارد چه مي گويد، اينها 

ميراث بشريت است. 
 يعنـي رسـانه هاي مـا بلـد نيسـتند از 
موقعيت هـاي پـاس و گل در فضاهـاي 

بين المللي استفاده كنند. 
هيچ. 

 چرا؟
ــگفتي بزرگ بود. بعد از  ــد يك ش ماجراي عين الاس
ــيلي اى در گوش امريكايي ها زديم  75سال چنان س
كه سرش پيچيد. بعداً روشن مي شود. اما دقت كنيد 

   حسن فرامرزي
محمود مختاريان يك پديده است، از آنهايي كه 
دوست نداري بعد نام او ويرگول بگذاري و او را 
بلافاصله آلوده به توصيف هاي رايج كني، چون 
توصيف هاي معمول نه  تنهـا چيزي به او اضافه 
نمي كند بلكه  اي بسا از او بسيار بكاهد. چه او را 
استاد خطاب كنيم، چه پيشكسوت رسانه اي، 
چه مربي برجسته دوره هاي «سواد رسانه اي»، 
چه مـدرس روزنامه نـگاري، فتوژورناليسـم، 
چاپ، گرافيك يا صفحه آرايي، به نظرم چيزي 
به او اضافه نكرده ايم. شوري سيال و پيش رونده 
در او حاكم است كه هر لحظه از صف پيرمردهاي 
فرتوت به بن بست رسـيده بيرون مي كشدش: 
هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وارهد 
از حد جهان، بي حد و اندازه شود. از اين زاويه او 
از جنس آدم هايي است كه بي حدي و بي اندازگي 
را در خود باز يافته و هر لحظه تحفه اي نوشونده 
به مخاطبـان خود هديه مـي آورد. گفت وگوي 
ما با اسـتاد محمود مختاريان بـه اين موضوع 
مي پردازد كه چرا مطبوعات ما امروز گرفتار اين 
حال زار و نزار شده اند و البته دور اين موضوع، 
دواير بزرگ و كوچكي مي سازد كه ما احتمالاً از 
ايوان هاي بهتري به تماشاي مسئله مان بنشينيم. 

هفته سينما مي رفتند، به بزرگي اعداد توجه مي كنيد؟ 
ــت و بعد سياستمداران  ــانه اس اين همان جادوي رس
ــت،  ــينما پديده ظريفي اس امريكا چون فهميدند س
آمدند ادگار هوور، رئيس سيا را رئيس هاليوود كردند. 

يعني برخورد امنيتي. 
يك روز در سراسر امريكا10هزار نفر بازداشت شدند، 
از جمله چارلي چاپلين. به چاپلين گفتند بايد از اينجا 
بروي. چاپلين فقط يك مرتبه آمد امريكا و جايزه گرفت 
ــت، چون امريكايي ها  و ديگر پايش را به امريكا نگذاش
از تفكرات ماركسيستي واهمه داشتند. در همين دوره 

10هزار نفر از ماركسيست ها را تسويه كردند. 
 مي خواهيد بگوييد رسـانه چقدر مي تواند 

قدرتمند باشد. 
ــر جهان، سلاح، غذا و  ــاخصه امنيت ملي در سراس ش
رسانه است. توجه كنيد كه تمام حكومت هاي جهان 
ــتند. امريكايي ها مي گويند رسانه  ــانه پايه» هس «رس
ــت. جوزف ناي كه  ــي از قدرت دفاعي و ملي اس بخش
استاد ارتباطات است، مي گويد: رسانه بخشي از قدرت 
ــتاد ارتباطات  ــاي هابرماس كه اس ــت. بعد آق نرم اس
است، مي گويد: اصلاً ما در جهان، حكومت نداريم، ما 
مدياكراسي هستيم. ما حكومت مديا هستيم. پارسال 
ــلحه در جهان فروخت، در  امريكا 55ميليارد دلار اس
ــان مديا  ــركت اول جهان، 9 تاي ش حالي كه از 10ش

بوده اند، پس مديا قدرت است. 
 و ايلان ماسـك، توئيتر را 44ميليارد دلار 

مي خرد. 
ــيه نگاه كنيد.  به فضاي تنش و جنگ اوكراين و روس

كاري به طرفين جنگ ندارم اما زلنسكي، رئيس جمهور 
اوكراين به راحتي توانسته تبليغات را به دست بگيرد و 
روس ها را در اين بخش تضعيف كند. در متروى كي يف 
ــور 300خبرنگار از  ــته با حض مصاحبه خبري گذاش
سراسر جهان. سؤال اين است: چرا ويزاي خبرنگاران 
را حذف كردند، آن هم در دوره جنگ كه طبيعي است 

برخوردها امنيتي و سختگيرانه تر باشد؟
چون بـه اين قـدرت نيـاز دارد و به خوبي 

بهره برداري مي كند. 
شما امروز مي بينيد زلنسكي نيم ساعت به نيم ساعت 
ويدئو منتشر مي كند و با مخاطبان جهاني خود سخن 
ــت و  ــانه هاي امروز اس مي گويد. خب اين قدرت رس
ــيه  ترديد نكنيد اوكراين  درجنگ نرم در مقابل روس

برترى يافته است. 
 چطور مي شـود جنگ نـرم را از روسـيه 

مي برد؟
ــانه اي دارد  ــن، تيم رس ــور اوكراي چون رئيس جمه
ــرد.  ــت بگي ــانه را در خدم ــور رس ــد چط و مي دان
سال1995يونسكو آمد گفت كساني كه سواد خواندن 
ــتند. بعدها تعريف  ــواد هس ــتن ندارند، بي س و نوش
جديدي ارائه كرد و گفت كساني كه نتوانند با كامپيوتر 
كار كنند و به يكي دو زبان بين المللي مسلط نباشند، 
ــال2018 باز دوباره تعريف خودش را  ــوادند. س بيس
ــواد  ــواد داريم: س ــرد و گفت ما 12نوع س تصحيح ك
عاطفي، سواد رسانه اي، سواد ارتباطي، سواد كامپيوتر، 
ــواد تربيتي، سواد آموزشي و... و  سواد بوم شناسي، س
ــكو اعلام كرد مهم ترين  البته در همين تعريف، يونس

سواد، سواد رسانه است. 
يعني افكار عمومي را كسي مي تواند دست 

بگيرد كه اين سوادها در او جمع شود. 
ــتم، بايد  ــص روابط عمومي هس ــن اگر متخص بله، م
ــانه و سواد  ــواد عاطفي، سواد رس ــواد ارتباطي، س س
تصويري داشته باشم، يعني بتوانم تصوير را درك كنم 
ــلام كرده بود  ــكو اع و راجع به آن صحبت كنم. يونس
كساني كه دكترا دارند 5درصد سواد دارند، يعني شما 
نمي توانيد صرفاً با اتكا به يك مدرك، تغييرات مؤثري 

در محيط تان ايجاد كنيد. 
 و نشانه هايش را آشكارا امروز در جامعه مان 

مي بينيم. 
ــرد، عملاً با  ــرات قرار نگي ــواد اگر در خدمت تغيي س
ــي آموخته ها و  ــوادي فرق و فاصله اي ندارد، يعن بيس
ــما بايد در خدمت تغييرات باشد، به عبارت  دانش ش

ديگر شما بايد به بينش زيستن برسيد. ندانستن عيب 
ــتن عيب است و اين را  نيست، مقاومت در برابر دانس
ــما بگويم زماني اين سوادها به ما كمك مي كند  به ش
كه ما چيزي را بفهميم كه نخواهيم سؤالات امروز را با 

پاسخ هاي ديروز جواب بدهيم. 
چرا؟

ــا، كداك و فوجي  ــما يك موقع آكف به دليل اينكه ش
ــدند. در زمان  ــتيد، اما آنها به تاريخ سپرده ش را داش
ــناس و برندهاي عظيم دنيا  خودشان غول هاي سرش

بودند. 
اما با چرخش زمان پيش نرفتند. 

بله. 
شـما درباره 12نوع سواد صحبت مي كنيد 
كه جمـع و برآينـد آنها كمـك مي كند به 
تحليـل درسـتي از آنچـه در پيرامونتان 
مي گذرد، برسـيد. مثل اين اسـت كه من 
ذره بينـي دسـت گرفتـه ام و 12طيف در 
اين ذره بين و در يك نقطه جمع مي شـود 
و هم افزايي و حـرارت بالايي در يك نقطه 
ايجـاد مي كند. پس اگر مديران رسـانه ما 
نتوانسـتند به اقبال برسـند- همين چند 
روز پيش رئيس رسـانه ملي اعتراف كرد 
صداوسيما در جذب مخاطبان ناكام مانده 
است- به خاطر آن است كه آن نقطه كانوني 
ماحصل آن بينش ها هنوز در ما جمع نشده 

است. 
رسانه علم است. دخترخاله، پسرخاله، پسرعمه و اينا 
ــواد راديويي نداشته باشيد، هرگز  نيست. اگر شما س
ــتند  ــه نفر هس نمي توانيد در راديو كار كنيد. الان س
ــال است هرگز  ــه كار مي كنند. 50س در راديو فرانس
نگذاشته اند كسي صورت آنها را ببيند، اجازه نداده اند 

صورت آنها جايي چاپ شود. 
 چون آن جادوي صدا لطمه مي بيند. 

يعني وقتي در رسانه هستيد، بايد قواعد و ديسيپلين 
آن رسانه را رعايت كنيد، وگرنه هر كسي مي خواهيد 
ــيد، زمين مي خوريد. حرف من اين است: رسانه  باش
ــهامتي بوده كه گفته  علم است. آقاي جبلي آدم باش
ــانه مان، آموزشي، تفريحي و  ما مشكل داريم. ما رس
ــت. همه جاي جهان هم همين طور  اطلاع رساني اس

است اما ما هنوز وجه تفريحي رسانه را بلد نيستيم. 
 چرا بلد نيستيم؟

چون صنعت سرگرمي سازي نداريم. تمام روزنامه هاي 
شاخص جهان پنج شنبه و جمعه شان روزنامه منتشر 
مي كنند. گاردين، هفتگي يا ويكلي دارند. از لوگويشان 
ــت. اين  ــازي اس ــان سرگرمي س تا محتواي داخل ش
يعني چه؟ يعني من به شما مي گويم براي جمعه تان 
ــازي را  ــا اين سرگرمي س ــزي بخوانيد. اما م چه چي
ــيار  ــازي بس ــتيم، چون صنعت سرگرمي س بلد نيس
ــت  ــلاً صنع ــت. اص ــده اي اس ــه اي و پيچي كار حرف
سرگرمي سازي را رها كنيد، ما تفريح بيرون از خانه را 
هم بلد نيستيم، براي اينكه آموزشش را نديده ايم كه 
چطور تفريح كنيم. من قبل از انقلاب در كيهان،  هشت 
سال جاهاي مختلف روزنامه بودم. در نيازمندي ها كار 
كردم،  در افست كار كردم،  در حروفچيني كار كردم، 
ــب تا صبح در توزيع كار كردم. مدير وقت كيهان  ش
ــيد و گفت الان بايد  بعد از هشت سال مرا بيرون كش

مديريت روزنامه كار كنيد. 
 چرا اين را گفت؟

گفت وقتي من مي گويم فلان چيز... شما مي فهميد، 
اما ديگران نمي فهمند. 

يعني همان جمع شـدن طيـف بينش ها و 
سوادها. 

اين روزنامه ايران باستان است. تاريخ چاپ اين شماره 
ــت، يعني 90سال پيش.  ــت 1312 اس 28 ارديبهش
ــدني  ــن روزنامه دارم وصف نش ــن از اي حيرتي كه م
ــت. مي خواهم بگويم آدولف هيتلر 90سال پيش  اس
ــت. به آن  ــه را در ايران اداره مي كرده اس اين روزنام
ــك توجه نكن، به  ــدار نيك، كردار ني گفتار نيك، پن
ــؤال اين است چطور  آرم رايش بالاي آن نگاه كن. س
ــريه اينطور مصور و  ــال پيش اين نش نزديك 100س
شكيل در ايران چاپ مي شده است؟ آن موقع سيستم 
گراورسازي و كليشه رايج بود. اين نشان مي دهد اينها 
را هفته به هفته از آلمان مي رساندند و چاپ مي كردند. 
ــرقي، روزنامه  ــال1700 كمپاني هند ش مي دانيد س

فارسي منتشر مي كرده است. صاحب بن عباد گفته ما 
روزنامچه داشتيم. برادران شرلي هم مي گويند وقتي 
ــا او صحبت مي كردم،  ــاه عباس بودم و ب من پيش ش
يكسري كاتب به سرعت حرف هايمان را مي نوشتند، 
چون روزنامه درباري داشتند. ما سال1216شمسي- 
ــر  ــع اتفاقيه را منتش ــلادي- روزنامه وقاي 1837مي
ــز در امريكا. اين  ــا نيويوك تايم مي كنيم، همزمان ب
روزنامه نيويورك تايمز است، روزنامه چند روز پيش. 
اين جنگ اوكراين است. اين روزنامه با سه روز اختلاف 
ــت اما من نتوانستم  ــر شده اس با وقايع اتفاقيه منتش

روزنامه داشته باشم. 
يعني ما نتوانستيم وقايع اتفاقيه مان را به 
عنوان يك جريان مسـتمر حفظ كنيم اما 

آنها حفظ كردند. 
نيويورك تايمز يك پديده است، صبح قبل از صبحانه 
در 160كشور جهان توزيع مي شود. 6ميليون نفر اين 
ــه در دوران كرونا  ــد. اين روزنام روزنامه را مي خوانن
ــترك جديد بگيرد، چون بلد  ــته 600هزار مش توانس

است محتواي ديجيتال بفروشد اما ما بلد نيستيم. 
 چرا بلد نيستيم؟

ــيم و رعايت نمي كنيم.  چون قواعد كار را نمي شناس
ــت. من هر روز  ــانه مكتوب، تاريخ يك كشور اس رس
تاريخ مي نويسم. رسانه مكتوب، فهم، جسارت و تحول 
مي خواهد. رسانه مكتوب، كالاي انديشه است، توليد 
فكر مي كند و اخلاقمدار است. نيويورك تايمز افزون 
ــر مي كنيد جوان ترين  ــگار دارد. فك بر 20هزار خبرن

خبرنگار اين روزنامه چند سالش است؟
 بالاي 30 سال؟

ــت و  ــرد، محصول خواندن اس ــال. دانش و خ 51س
ــما  ــكاري، خلاقيت و خودباوري مي آورد. ش خودابت
نگاه كنيد. ما چيزي داريم به عنوان جغرافياي رسانه. 

ــخه  ژاپن هر روز 82 تا 84 ميليون تيراژ روزنامه- نس
فروش رفته - منتشر مي كند. هر ژاپني در 24ساعت 
ــد. يوميوري  ــه مي خوان ــه و مجل ــه روزنام 45دقيق
14ميليون نسخه چاپ روزانه دارد. 10روزنامه اول دنيا 
از لحاظ تيراژ در آسيا هستند. الان كه با شما صحبت 

مي كنم 22هزار روزنامه در هند منتشر مي شود. 
 با چه تيراژي؟

ــينمايي   370ميليون تيراژ، هند فقط هزار مجله س
دارد. در كره جنوبي 2/5ميليون شماره فروش روزانه 
ــنال ژئوگرافي به 22زبان جهان و  روزنامه داريم. نش

11ميليون تيراژ رسيده است. 
 و اين روزنامه ها و نشريه ها چقدر از آمدن 

شبكه هاي اجتماعي اثر پذيرفته اند؟
نهايتاً يك تا 2درصد. 

 يعني عملاً تـكان نخورده انـد و همچنان 
مقبوليت و نفوذ خود را حفظ كرده اند. 

ــانه نخبگان است. چرا رسانه  بله. رسانه مكتوب، رس
نخبگان است؟ براي اينكه شما سواد داري و اين رسانه 
ــانه مكتوب در دنيا هنور پرنسيپ و  را مي خواني. رس

شخصيت خودش را دارد. 
  ارتبـاط آنچـه مي گوييد به عقـب ماندن 

 هر رسـانه جديد و نوظهوري كه در دنيا 
آمده رسـانه قبلي را كامل كرده اسـت. 
سال1920 در پيتسـبورگ پنسيلوانياي 
امريكا راديو آمد، آن وقت همه فكر كردند 
و پيش بيني اين بود كه بـا ظهور راديو به 
عنوان رسانه جديد، دوران روزنامه به سر 
آمده اما ديديم كـه چنين اتفاقي نيفتاد. 
شـما به پوسـت اندازي هاي راديو هم كه 
نگاه كنيد مي بينيد مـا از راديو زغالي به 
مونولوگ، از راديو مونولوگ به ديجيتال 
و از ديجيتال به راديو اينترنتي رسيده ايم. 
امروز همچنان در بسياري از نقاط جهان 
راديو رسانه اول است. ترزا مي  در انگليس 
موقعي كه نخسـت وزير شـد و خواست 
اولين بـار با مخاطبـان و هـواداران خود 
سخن بگويد، تريبون راديو را انتخاب كرد

ما ويترين سازي بلد نيستيم. شما سردبير 
هستيد. سـردبير تيم سـازي بلد است. 
سـردبير بايـد تيم سـازي و چينش بلد 
باشد. من كه سردبير هسـتم، نيرويم را 
مدام زير چشم دارم. كسـي نمي داند اما 
او را دائماً مي پايم. بعد از چهارماه او را صدا 
مي زنم و مي گويم شما نبايد در سرويس 
اجتماعـي باشـي، از فردا برو سـرويس 
ورزشـي. بـراي اينكـه مي بينـم چطور 
جلوي تلويزيون به رقابت هاي ورزشـي 
واكنش نشان مي دهد و چشم هايش گرد 
مي شـود و بالا و پايين مي پـرد، پس من 
سوژه يابي و مخاطب و چينش بلد هستم

ما اگر حتـي جايي ديديـم نخبه هاي مان 
ضعف دارند- چه كسـي اسـت كه ضعف 
نداشته باشد- سـعه صدر داشته باشيم 
و بدانيـم اين آدم مخاطب مـي آورد. ما به 
عنوان رسانه، اعتمادسازي مي كنيم و اگر 
نتوانيم رسـانه نيسـتيم. ما جريان سازي 
مي كنيـم، برجسته سـازي مي كنيـم، 
فرهنگ سـازي مي كنيـم، تمدن سـازي 
مي كنيم. اين وظيفه رسانه است. كاركرد 
رسـانه بايد در خدمـت منافع ملـي، در 
خدمت غـرور مـردم، در خدمـت تعامل 
باشد نه تقابل، در خدمت وحدت ملي، در 
خدمت ايجاد فضاي شاداب در جامعه باشد

شبكه هاي اجتماعي، همه چيز را از دست 
شـما درآورده انـد. مي خواهد خوشـتان 
بيايد يـا نه، طـرح صيانت را اجـرا كنيد، 
ولي شبكه هاي اجتماعي سانسور ندارد، 
مسـئوليت ندارد، دروغ مي گويد. شـما 
هفـت برابـر نـُرم جهاني در شـبكه هاي 
اجتماعي تـان خبـر دروغ داريـد، بلـد 
هم نيسـتيد پاسـخ بدهيـد. چرا رشـد 
نمي كنيد؟ چـون تربيت نيروي انسـاني 
نداريد، چـون فرهنگ مطالعـه در مردم 
شكل نگرفته است، چرا رشد نمي كنيد؟ 
چـون كاربلدهـا را كنـار گذاشـته ايد، 
چـون مطبوعـات شـما كاغـذ ندارنـد

مـن زمانـي مي توانـم اداره كننـده يك 
رسـانه باشـم كه بدانم رسـانه بايـد در 
خدمـت منافـع ملي باشـد. رسـانه بايد 
اعتمادسـازي كند. چرا؟ چون سـرمايه 
اجتماعي شما در اعتماد است. كنفسيوس 
501سـال قبل از ميلاد مسـيح برگشـت 
گفت اگر مشـروعيت و مقبوليت نداشته 
باشـيد، نمي توانيـد حكومـت كنيـد

ما هنوز وجه تفريحي رسانه را بلد نيستيم
چون صنعت سرگرمي سازي نداريم. تمام 
روزنامه هاي شـاخص جهان پنج شـنبه و 
جمعه شان روزنامه منتشر مي كنند. گاردين، 
هفتگي يا ويكلـي دارند. از لوگويشـان تا 
محتواي داخل شان سرگرمي سازي است. 
اين يعني چه؟ يعني من به شـما مي گويم 
بـراي جمعه تان چـه چيزي بخوانيـد. اما 
ما ايـن سرگرمي سـازي را بلد نيسـتيم، 
چون صنعت سرگرمي سـازي بسـيار كار 
حرفه اي و پيچيده اي اسـت. اصلاً صنعت 
سرگرمي سـازي را رهـا كنيد، مـا تفريح 
بيرون از خانه را هم بلد نيستيم، براي اينكه 
آموزشش را نديده ايم كه چطور تفريح كنيم

توجـه كنيـد كـه رسـانه مكتـوب جزو 
رسـانه هاي گران اسـت، براي اينكه شما 
پول كاغذ مي دهيـد، پول چاپ مي دهيد، 
پول ليتوگرافـي و توزيـع مي دهيد و اگر 
مجله اي، پول صحافي هم مي دهيد- حالا 
اگر شـما سـاعت 4صبح در خط پروازي 
بندرعباس نباشـيد و 8صبـح روي دكه 
قرار نگيريد، من پنـج روز در بندرعباس 
دنبـال روزنامه  تـان مي آيم، روز ششـم 
روزنامـه ديگـر روي دكـه را مي خـرم

 يك وقت هايي ممكن اسـت ما نشـاني از 
وقوع پديده اي بدهيم و آن پديده هم حي 
و حاضر باشد اما ربطي به آن نشاني اي كه 
ما مي دهيم، نداشته باشد. عصر رسانه هاي 
ديجيتال اسـت. از طرفي گفته مي شـود 
تحولات اين دو دهه باعث شده است اقبال 
مخاطبان به مطبوعات از بين برود. آيا اين 
افت روزافزون مخاطبان بـه مطبوعات را 

بايد يك تقدير تاريخي و محتوم بدانيم؟
نه، نه، اين ربط دادن كاملاً غلط است. 

چرا؟ 
چون تجربه اي از گذشته پيش چشم ماست. هر رسانه 
جديد و نوظهوري كه در دنيا آمده رسانه قبلي را كامل 
ــال1920 در پيتسبورگ پنسيلوانياي  كرده است. س
امريكا راديو آمد، آن وقت همه فكر كردند و پيش بيني 
ــانه جديد،  ــو به عنوان رس ــا ظهور رادي اين بود كه ب
دوران روزنامه به سر آمده اما ديديم كه چنين اتفاقي 
ــت اندازي هاي راديو هم كه نگاه  نيفتاد. شما به پوس

شما مي توانيد موشك نقطه زن داشته باشيد اما رسانه 
نقطه زن نداشته باشيد؟

 و ما رسانه نقطه زن نداريم. 
بله نداريم. 

 چطور به موشك نقطه زن رسـيديم اما به 
رسانه نقطه زن نرسيديم؟

چرا؟ چرا اوكراين پيروز است؟ براي اينكه جنگ هاي 
نامنظم مي كند. در هيچ يك از شهرها دولت مركزي 
نمي گويد چه كار كن. مثل ما كه بچه هايمان در جبهه 
مي جنگيدند و هيچ وقت از تهران دستور نمي گرفتند. 
ــاله ها  حرف بزرگي هم زدند. گفتند جنگ را با 20 س

برديم، اقتصاد را با 60ساله ها باختيم. 
  نهادهاي ما از افشاگري استقبال نمي كنند، 

در حالي كه كار رسانه، افشاگري است. 
سانسور دولتي از اول بوده. اعتمادالدوله به محمدرضا 
گفت نگذار تلگراف بيايد. شهرها با اطلاعات همديگر 
آشنا مي شوند، ولي احمق بود. چرا؟ چون ما در سراسر 
ايران، جمعه بازار و شنبه بازار و دوشنبه بازار داشتيم و 

اينها مي آمدند اطلاعات خود را باهم مبادله مي كردند. 
ــنامه نداشتيد، هر  شما تا سال1304 هويت و شناس
ــود، دم دروازه قرآن  كسي مي خواست وارد شيراز ش
ــه كار داري؟ تا  ــيراز چ ــا مي روي؟ ش مي گفتند كج
ــي در ايران راديو مي خريده، بايد  سال1320 هر كس
ــت دوم را هم  ــهرباني خبر مي داده. راديوي دس به ش
ــهرباني اطلاع  ــتيد بفروشيد، بايد به ش كه مي خواس
ــه در تبريز باز  ــر قرائت خان ــد. در اين فضا اگ مي دادي

مي شده كار خيلي بزرگي بوده. 
 قرائت خانه در كتابفروشي؟

بله. فرض كنيد من كتابفروشي داشتم، كنارش چند 
ميز مي گذاشتم كه مي رفتيد روزنامه ها را مي خوانديد. 
الان هم در تبريز به صورت تخصصي هست. قهوه خانه 
مال بناها،  قهوه خانه مال آشپزها، مال نقاش ها ، اينها 
يك چايي مي خورند و اطلاعات رد و بدل مي كنند. اين 

ارزش اطلاعات را در همه عصرها نشان مي دهد. 
 يعني آن خودسانسـوري، سانسور دولتي 
و سليقه اي اجازه نمي دهد رسانه به مفهوم 

واقعي كلمه در ما شكل بگيرد. 
بله، من زماني مي توانم اداره كننده يك رسانه باشم كه 
بدانم رسانه بايد در خدمت منافع ملي باشد. رسانه بايد 
اعتمادسازي كند. چرا؟ چون سرمايه اجتماعي شما در 
اعتماد است. كنفسيوس 501سال قبل از ميلاد مسيح 
برگشت گفت اگر مشروعيت و مقبوليت نداشته باشيد، 
ــتيد مرا بفهميد  نمي توانيد حكومت كنيد. اگر خواس
بايد احساسات مرا درك كنيد و براي اينكه احساسات 
ــه زبان من حرف بزنيد.  مرا بفهميد، بايد ياد بگيريد ب
ــي ها در ايران هستند،  ــت كه انگليس ــال اس 500س
ــي حرف مي زند.  ــان از من و شما بهتر فارس سفيرش
سر ريدر بولارد كه رضاشاه را بركنار و او را به موريس 

فرستاد، بهتر از من و شما فارسي صحبت مي كرد. 
 در واقع شما مي گوييد ما در ارتباط مشكل 

داريم. 
ما هنر گفت وگو را بلد نيستيم. 

 چرا رسانه هاي ما رشد نمي كنند؟
ــنجي،  ــور دولتي،  عدم نيازس ــوري،  سانس خودسانس
ــليقه  توجه نكردن به  نياز مخاطبان، بي توجهي به  س

مخاطبان، پيگيري نكردن بازخورد رويدادها. 
 يعنـي شـما وارد افـق نـگاه مخاطبـان 

نمي شويد. 
ــما  ــت ش ــي، همه چيز را از دس ــبكه هاي اجتماع ش
ــا نه، طرح  ــتان بيايد ي ــد. مي خواهد خوش درآورده ان
صيانت را اجرا كنيد، ولي شبكه هاي اجتماعي سانسور 
ــما هفت  ــئوليت ندارد، دروغ مي گويد. ش ندارد، مس
ــبكه هاي اجتماعي تان خبر  ــي در ش ــرم جهان برابر نُ
ــخ بدهيد. چرا رشد  دروغ داريد، بلد هم نيستيد پاس
ــاني نداريد، چون  نمي كنيد؟ چون تربيت نيروي انس
ــت، چرا  ــكل نگرفته اس فرهنگ مطالعه در مردم ش
ــد نمي كنيد؟ چون كاربلدها را كنار گذاشته ايد،  رش
چون مطبوعات شما كاغذ ندارند. ما بازي را به بدترين 
ــد چه چيزي  ــما اول بايد بفهمي ــكل باخته ايم. ش ش
ــش كنيد. ما دائم  را گم كرده ايد تا بعد بتوانيد پيداي
ــو قابليت آنلاين بودن و سرعت  گيج مي زنيم و آن س
وحشتناك انتقال خبر، قابل مقايسه با رسانه مكتوب 
نيست، ما بحران مهارت داريم و با شتاب فناوري هاي 
ــته ايم جلو برويم و آشكارا كم آورده ايم.  جديد نتوانس
تعارف كه نداريم، ما پر از بيسوادي هستيم، حتي اگر 
يك كاميون نتواند عناوين و مدارك شما را حمل كند. 
ــت، يعني ما  مي خواهم بگويم اين ماجراي مهمي اس

اگر حتي جايي ديديم نخبه هاي مان ضعف دارند- چه 
كسي است كه ضعف نداشته باشد- سعه صدر داشته 
باشيم و بدانيم اين آدم مخاطب مي آورد. ما به عنوان 
ــازي مي كنيم و اگر نتوانيم رسانه  ــانه، اعتمادس رس
ــازي مي كنيم، برجسته سازي  ــتيم. ما جريان س نيس
ــازي  ــازي مي كنيم، تمدن س ــم، فرهنگ س مي كني
مي كنيم. اين وظيفه رسانه است. كاركرد رسانه بايد در 
خدمت منافع ملي، در خدمت غرور مردم، در خدمت 
ــدت ملي، در  ــل، در خدمت وح ــد نه تقاب تعامل باش
خدمت ايجاد فضاي شاداب در جامعه باشد. در شمال 
ژاپن در هوكايدو روستايي است به نام شيراتاكي. ژاپن 
تنها كشوري است كه قطارهاي سفيدش روي زمين 
ــتند و قطارهاي قرمز زير زمين. اگر اشتباه سوار  هس
ــر از  بندرعباس درمي آوري.  ــوي به جاي تبريز، س ش
چون قطار 500كيلومتر سرعت دارد. مدير شيراتاكي 
ــت كه در اين  ــار ژاپن نامه نوش به روابط عمومي قط
ــوار مي شود. آيا براي  ايستگاه فقط يك نفر هر روز س
ــتد؟  ما مي صرفد قطار براي يك نفر راه بيفتد و بايس

ــك نفر چه  كاره  ــد اين بود: آن ي جوابي كه به او دادن
است؟ مدير شيراتاكي نوشت: دانش آموز دبيرستان. از 
آموزش و پرورش استعلام گرفتند كه اين دانش آموز 
ــتعلام  كي تحصيلات خود را تمام مي كند. جواب اس
اين بود: تا سه سال ديگر. مدير قطار ژاپن ابلاغ كرد كه 
قطارها تا سه سال ديگر بايد براي آن يك دانش آموز در 

آن ايستگاه بايستند. 
 چند سـال پيش با يـك كارآفرين ايراني 
صحبـت مي كردم كـه چـون درد معلول 
بـودن را چشـيده بـود، در كارخانه خود 
600نفر معلول جسـمي- حركتـي، نابينا، 
كم بينا، ناشنوا و كم شـنوا را به كار گرفته 
بود، در حالي كه با سـه دسـتگاه مي توان 
كار همـه آن 600 نفر را انجـام داد و نيازي 
به آن همـه دسـتمزد و بيمه نيسـت. آن 
فرد مي گفت سـر پـروژه اي چـون حاضر 
نشـده بود به آقازاده اي رشـوه دهد، به او 
كه ويلچرنشـين اسـت اتهـام آدم ربايي 
زده بودند و دو سـال در دادگاه آواره شده 
بود تا ثابـت كند آدم ربا نيسـت. مي گفت 
در ژاپن در هر پرواز بلااسـتثنا دو صندلي 
«فرست كلاس» براي كارآفرين هاي ژاپني 

تا آخرين لحظه پرواز خالي است. 
ــتم  ــوب مي فهمند كه من مديرمحور هس مردم ما خ
ــتي كه  يا مردم محور.  مردم خوب مي فهمند اين ماس
دست من است، براي ماست مالي است. چند وقت پيش 
كريسمس اتفاق مهمي افتاد. هواپيماي تي دبيليو اعلام 
كرد روز كريسمس در آغاز سال ميلادي- تي دبيليو در 
شرق امريكا پرواز مي كند و 2هزارو100 پرواز دارد- در 
پنج خط به مسافران خود هديه مي دهد. اين خطوط 
هواپيمايي در مبدأ از مسافراني كه مي خواستند سوار 
هواپيما شوند، مي پرسيد چه مي خواهيد. بسته به سن 
و سال و جنسيت و حرفه و علاقه مندي، يكي مي گفت 
عروسك مي خواهم، يكي آيفون سيكس، يكي مي گفت 
تلويزيون. اين مسافرها وقتي به مقصدشان- مثلاً در 
ــيدند، وقت پياده شدن، آن  سانفرانسيسكو- مي رس
عروسك و آيفون سيكس و تلويزيون آماده بود، همان 
ــد. آنها روابط  ــي ان ان ش موقع اين رخداد خبر اول س
ــورپرايزها يك  عمومي دارند، مي فهمند و با همين س
سال خودشان را گارانتي مي كنند. روابط عمومي چه 
كار مي كند؟ خلق موقعيت هاي جديد. آن وقت وزير 
ما مي گويد اگر دانش آموزان به خاطر كرونا مُردند، قبر 

مجاني به آنها مي دهيم. 
 و اين نوع نگاه خام چقدر جامعه را عصبي 

و آشفته مي كند. 
ــوند  آن پدر و مادري كه بچه دارند، جان به لب مى ش
ــاله. شما چطور  كه يك بچه بشود شش ساله و 10 س
اين حرف را مي زنيد؟ از وزير ما مي پرسند شما چطور 
ــبكه هاي اجتماعي بازخورد مي گيريد، مي گويد  از ش
ــما روابط عمومي  ــه من مي گويد! ش خانمم از خانه ب

داريد؟!
 سؤال آخر را بپرسم و تمام. رسانه اول عصر 

ما از ديدگاه شما؟
ــانه مكتوب است.  همچنان رسانه اول از نظر من رس
ــانه صوتي يا تصويري داشته  ــت رس شما ممكن اس
باشيد اما اين شير مادر است كه رشد و تعالي مي آورد، 
شير خشك چيزي ندارد. من رسانه هاي ديگر را شير 
خشك مي دانم. وقتي شما كتاب را ورق مي زنيد، شير 

مادر به شما مي رسد. 


